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دهیچک
یـک   تـر هاي عامیانه براي حل مشکلات تصحیح متن و رسیدن به صورت صحیح قدیمی            کمک گرفتن از اساطیر و قصه     

این شیوه خصوصاً در تصحیح ابیات شاهنامه بـسیار         . اي راهگشا در تصحیح متون کلاسیک است      شیوه... واژه یا مصرع و   
هـاي  هـاي مختلـف بـه صـورت       و چاپ هاي خطی نسخهه در برانگیز شاهنامه کّ  یکی از ابیات چالش   . ه شده است  استفاد

:آوردمعرفی خود به رستم میسهراب، هنگام ورستمداستانگوناگون ضبط شده، بیتی است که تهمینه در
ــنمســـمنگانشـــاهدخـــتیکـــی ــکمـ ــربزشــ ــانوهزبــ ــنمپلنگــ مــ

اي که درباره این بیت نوشته آن را جزو ابیات تاریک شاهنامه دانسته کـه در مـصرع دوم ضـبط                    خالقی مطلق در مقاله   
ابهام در این بیت سبب شده هر یک از پژوهشگران با دلایـل خـود صـورتی از ایـن              . مبهم است مصراعمعنیکلمات و درست

شاهنامه ضمن پـذیرفتن نظـر یکـی از پژوهـشگران،     هاي خالقی مطلق در یادداشت   . بیت را پذیرفته، در مورد آن اظهار نظر کند        
بـر همـین   . خبـریم ایم و احتمالاً آیینی در پشت آن است کـه مـا بـی   تر بیت همین است که آورده کند که ضبط قدیمی   تأکید می 

ا یکـی  بازمانده الهه مـادر ی ـ شناسی تطبیقی ثابت کنیم که شخصیت تهمینهاساس ما در این پژوهش برآنیم تا به کمک اسطوره    
از ایزدبانوان باستانی است و همچنان که خود او تأکید کرده به واقع پزشک شیر و پلنگان بوده و با آنها در ارتباط اسـت                         

.تر بیت ضبط صحیح استو ضبط قدیمی

واژه هاي کلیدي
.شناسی تطبیقی، تصحیح متن، ایزد مادرتهمینه، اسطوره

مقدمه
ها و روایات اساطیري و عامیانـه بـراي حـل مـشکلات تـصحیح مـتن و                  ها، قصه انکمک گرفتن از متون ادبی و یا داست       

اي کاربردي و راهگشا در تصحیح متـون کلاسـیک         شیوه... تر یک واژه یا مصرع و       تر و صحیح  رسیدن به صورت قدیمی   
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محمـود امیدسـالار و     به عنـوان مثـال      . کنندها استفاده می  است و مصححان بزرگ براي رسیدن به این هدف از این شیوه           
: 1381امیدسـالار،  (انـد رستم اسـتفاده کـرده  » ببر بیان«هاي عامیانه پهلوانی براي حل مشکل جنس        رضا غفوري از داستان   

با کمک گرفتن از کتاب آداب الحـرب و الـشجاعه           » نام اسب اسفندیار  «یا امیدسالار در مقاله     ) 83: 1393غفوري،  (،  )31
). 210: 1389امیدسـالار،  (ه نام اسب افراسیاب است به صورت قیاسی تـصحیح کـرده اسـت            فخر مدبر، واژه خلنگ را ک     

همچنین خالقی مطلق از یک داستان ماندایی درباره جنگ رستم و اژدها براي تشریح جنس ببر بیان رستم اسـتفاده کـرده         
 ـ           ) 275: 1372خالقی مطلق،   (است شابوري از گـویش روزمـره      و شفیعی کدکنی براي تصحیح و درك بهتر آثار عطـار نی

محمود امیدسالار به خاطر سرشـت  ). مقدمه مصحح25: 1383عطار نیشابوري، . رك(کندمردم کدکن نیشابور استفاده می 
هـاي  اي از کم توجهی پژوهـشگران بـه داسـتان   رشته و تخصصش از این شیوه بیشتر استفاده کرده است و حتی در مقاله         

راي حل مشکلات شاهنامه گلایـه کـرده و بـسیاري از ابیـات شـاهنامه را بـدون توجـه بـه                   عامیانه ایرانی و غیر ایرانی ب     
اي دیگر ضمن برشـمردن   البته خالقی مطلق در مقاله    ). 55: 1381امیدسالار،  (حکایات شفاهی غیر قابل درك دانسته است      

ایـن مآخـذ بـراي گمـراه شـدن           هاي گوناگون درباره خطراتی که    اهمیت مآخذ جانبی براي تصحیح شاهنامه با ذکر مثال        
نگارنده با آگاهی از این مسائل در این پژوهش قصد دارد           ). 487: 1390خالقی مطلق،   (مصحح دارند نیز اخطار داده است     

.هاي عامیانه مشکل یک مصرع شاهنامه را حل کندبا کمک اساطیر و داستان

:طرح مسأله و پیشینه تحقیق-1
ن می شود و شـب مهمـان شـاه سـمنگان            پس از گم کردن رخش وارد شهر سمنگا        سهراب، رستم ورستمداستاندر

خوابگاهاي شمع به دست وارد    همراه برده شبنیمسمنگانشاهدخترتهمینه.پردازدشده، در خوابگاه او به استراحت می      
:گویدمیپرسد،میاونسبونامازکهرستمپاسخکند و دربه او اظهار علاقه میوگرددمیرستم

امتهمینـــهکـــهپاســـخدادچنـــین
ــنمســـمنگانشـــاهدخـــتیکـــی مـ

ــو ــوییت ــهگ ــمازک ــهغ ــهدوب امنیم
ــک ــربزشــ ــانوهزبــ ــنمپلنگــ مــ

).2/123: 1386فردوسی (
لـف  هـاي مخت و چاپشاهنامههاي خطینسخهبرانگیز شاهنامه است که درمصرع دوم بیت دوم یکی از ابیات چالش     

ضبط بالا ضبطی است که دکتر خالقی بـه اسـتناد هـشت دسـتنویس معتبـر از                  . هاي گوناگون ضبط شده است    به صورت 
کتابخانـه همـین ازدیگـري نـسخه وهجـري 741مورخقاهرهدارالکتبهجري،675مورخبریتانیاموزهجمله نسخه 

نخـستین واژه  . ي به مـتن شـاهنامه آورده اسـت   هجر794مورخشرقیبرلندولتیکتابخانههجري و نسخه  796مورخ
بـه صـورت     )استشاهنامهموجودنسخهترینفعلاً قدیم که(هجري614مورخفلورانسملیکتابخانهنسخهمصرع در 

است ضبط شده » پشتز«)2/175/71(مسکو  و )2/438/92(، بروخیم )2/41/92(مول  چاپهايدر شاهنامه و» برشک«
» پزشـک «راکلمـه ایـن  )70بیـت شـاهنامه، بنیـاد چاپ(داستاناینازخودتصحیحدرمینويادروانش ).1376/2/175(

چـاپ جدیـدتر دانـسته اسـت و ضـبط        را ضبط نسخ  » برشک«دانسته و قدیمهاينسخهضبطاین واژه را  واستآورده
:استدر شاهنامه بایسنقري به این صورت آمدهاین مصرع . دانسته استمسکو را تغییرات

ــنم  ــنم یکـــی دخـــت شـــاه ســـمنگان مـ ــان مــ ــر و پلنکــ ــک هزبــ بزشــ
).48: 1384متینی، (
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:در سفینه تبریز به این صورت است«و آنچنان که آیدنلو ذکر کرده، 
ــنم  ــر و پلنربیکـــی دخـــت شـــاه ســـمنگان مـ ــک هزبــ ــشــ ــنمگــ ان مــ

) بزشـک (و نه مثلاً –باشد » به رشک«ر در مصراع دوم ضبط سفینه در این بیت پر ماجراي داستان رستم و سهراب اگ 
) ق849(و انـستیتوي خاورشناسـی   ) ق852(با سه دسـتنویس فلـورانس، آکـسفورد   -هاي آن افتاده   که نقطه ) پزشک(یا  

ــدنلو، (»)573(همخــوانی دارد ــه صــورت  ). 242: 1386آی ــسخه ســعدلو ب ــصرع دوم در ن ــان  «م ــر و پلنگ برشــک هزب
) 140: 1389همـان،   (»برشک و هزبر پلنگان منم    «و در نسخه نویافته سن ژوزف به صورت         ) 123: 1379دوسی،  فر(»منم

درباره این بیت نوشته، آن را جزو ابیات تاریک شاهنامه دانسته که    1359اي که در سال     خالقی مطلق در مقاله   . آمده است 
ابهام در این بیـت  .)78: 1359خالقی مطلق، (بهم استممصراعهم معنیواولکلمهدرستهم ضبطدر مصرع دوم آن  

شـاید . نیـست روشـن مـن برمعنی«:گویدمیمینوياستاد. باعث شده که در مورد آن اظهار نظرهاي متفاوتی بیان شود          
چنـان مـن معاشـرت ودیـدار گویـد مـی اواست و پهلوانانودلاورانپلنگانوهزبرازکه مراد کردتأویلچنینبتوان

اسـلامی  ). 5: 1369فردوسـی،   (»بیمـاران بـراي ازاسـت طبیـب حکـم دردلیرانوجنگجویانبرايازکهاستمطلوب
منطقـی گرفتـه و در نقـد آن نوشـته     شناسی به درستی بر این تأویل ایراد محتوایی و     ندوشن بدون توجه به مسائل نسخه     

شـمارد،  داند که خـود را طبیبـی مـی      آسا و شفابخش می   زهبر حسب این تعبیر تهمینه زیبایی خویش را چنان معج         «: است
بایست بیمارش باشند؟ البته تهمینه در اینجا فراموش کـرده اسـت   ولی معلوم نیست که چرا فقط جنگجویان و دلیران می       

هنـوز کـسی او را از پـرده بیـرون     : گویـد تعارض خواهد داشت که در آن مـی        72که این ادعا با ادعاي دیگرش در بیت         
در نقدي که بـر شـاهنامه مینـوي نوشـته،     مهدي دشتی اما   ).13: 1353اسلامی ندوشن،   (»ندیده و آوایش را نشنیده است     

نظر مینوي درباره این بیت را رد کرده و اتکاء او به نسخ قدیم را براي رد ضبط چاپ مسکو و بروخیم ناصحیح دانـسته                          
به گـزارش فـتح   .تواند راهگشا باشد  اي وجود دارد که می    جا قرینه اما در این  «: است و درباره صحت چاپ بروخیم نوشته      

آنگاه به تحسین خویش پرداختـه و اینکـه         ،)سمنجان فقالت انا ابنه ملک   (تهمینه ابتدا نسب خود را گفته است      ،  بن علی بنداري  
تهمینـه   70ابتـدا در بیـت      .شـود مـی  در شاهنامه نیز همین ترتیب دیده     ).الارض شبیه  و مالی فوق  (به مانند او زیباروئی نیست    
: یجمال و زیبائمثالی خود از حیثو آنگاه سخن از بی، »یکی دخت شاه سمنگان منم«:گویدسخن از نسب خویش می

ــان مــرا جفــت نیــست  ــه گیتــی ز خوب چو من زیـر چـرخ کبـود انـدکی اسـت           ب
).2/123: 1386فردوسی (

.باشد تا این ترتیب حفظ شـود       نیز باید چیزي در ارتباط با نسب تهمینه       وم از بیت مورد بحث ما     بنابراین در مصراع د   
تصحیح مسکو مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه و مـصراع        در حال با این توجه در میان نسخ موجود آیا جز چاپ بروخیم که            

و در ادامه مـصرع مـورد نظـر را ایـن            ) 35: 1382دشتی،  (»تري وجود دارد؟  نسخه مناسب دوم به شکل زیر آورده شده،     
اي هم باشـد از هـم  تواند کنایهو این معنا در عین حال می    ام  یعنی من از نسل دلاوران و پهلوانان      «: گونه معنی کرده است   

بیـشتر شـاهنامه   امـا    .)35: 1382دشـتی،   (»کفوي و همتائی تهمینه با رستم که او نیز از نسل پهلوانان و دلیـران بـوده اسـت                  
مـن  «: اند، از جمله مجتبـایی و آیـدنلو       هاي گوناگون معنی کرده   اند و آن را به صورت     پژوهان همین صورت بیت را پذیرفته     

کـنم بـه طـوري کـه گـویی پزشـک درد             چنان زیبارویم که با زیبایی خود درندگی شیر و پلنگ را درمان و آنهـا را رام مـی                  
: گویـد و رستگار فسایی درباره این بیت مـی      ) 780: 1390آیدنلو،  . ك.؛ ر 684: 1353مجتبایی،  (»گري این ددان هستم   وحشی
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رسد که معنی بیت با توجه به وضع موجود در متن، آن است که من با افسون زیبایی خویش شیران و پلنگان                      به نظر می  «
سلحـشور هـستم    مـن درمـان کننـده درد عاشـقان دلاور و            . کـنم جنگاور و دلیران و سلحشورانی چون تو را درمان مـی          

/ 2: 1381(الدین کزاّزي در نامه باستان    پژوهان دیگر چون میرجلال   که همین نظر را شاهنامه    ) 96: 1386رستگار فسایی،   (
حـس  «: اند و مهدي محبتی با اندکی تغییر گفته اسـت پذیرفته) 79: 1368(، محمدجعفر یاحقی در سوگنامه سهراب    )564

کنم تا چه رسد به آدمی و هزبر و پلنگ، استعاره از شـاه  و پلنگ را هم درمان می     و دستان من آن قدر قوي است که شیر          
خالقی مطلق در مقالـه خـود بـراي حـل         ). 170: 1381(»یابندو پهلوانان است، یعنی همه آنها با دیدار من آرام و قرار می            

رخـش جـستجوي دررسـتم تیمشکل این مصرع به بیت دیگري از این داستان توجه کرده است و آن بیتی است که وق                 
:استآمدهکند،میدنبالرااوپی

ــو رســیدبزرگــانوشــاهبــهزوخبــررســیدســمنگانشــهرنزدیــکچ
دومواولهـاي چاپ،)54بیت(بروخیم،)54بیت(مولچاپهايشاهنامهبیتاینضبطکند که در  خالقی تأکید می  

،675مـورخ بریتانیـا مـوزه ها نیز نسخه  دارند و از میان نسخه    کاملاتفاقهمه )38بیت(مینويچاپو )39بیت(مسکو
اما بـا اتکـاء بـه نـسخه        ،)80: 1359خالقی مطلق،   (شوروي این ضبط را دارند    تاریخبینسخهو741مورخقاهرهنسخه

را » رسـید پلنگـان وشیربهزوخبر«ضبط  894مورخشوروينسخهو734مورخلنینگراد، نسخه 614مورخفلورانس
وشـیر «ضـبط   مـصراع ایـن درشـاهنامه نسخاکثریتهموشاهنامهموجودنسخهترینقدیمهم«: گویدپذیرد و می  می

و» پلنگانشاه«بهنخستبودهعبارتایندرکهغرابتیبه خاطر ولیدارند» پلنگانبنزد«یا  و» پلنگانشاه«یا  و» پلنگان
خبـر «ضـبط  میانبینیممیکهگرددمیتأییدوقتیبه خصوص حدساین .استشدهدادهیرتغی» بزرگانوشاه«بهسپس

ارتبـاطی آشـکارا » مـنم پلنگـان وهزبـر برشک«:گویدمیتهمینهکهمابحثموردمصراعو» رسیدپلنگانوشیربهزو
جنگیـان وو پلنـگ بـراي پهلوانـان   اما برخلاف بیشتر پژوهشگران استعاره بودن شـیر    ) 82: 1359خالقی مطلق،   ( »است

دولقبیانام«مثلاً  یاوسمنگانشهربزرگانودلاورانوشاهبرايخاصیالقابونامنپذیرفته و احتمال داده است که     
). 82: 1359خالقی مطلق، ( »اند باشدداشتهرقابتیکدیگرباقدرتسربرشهر کهاینمهمطایفه

بلیکـان نـام    «: پذیرفته و درایـن بـاره گفتـه اسـت         » به رشک هزبر بلیکان   «ا به صورت    پژوهشگر دیگري این مصرع ر    
گوید شاه بلیکـان   بنابراین تهمینه می  . اندشدهنامیده می » شیر«و  » شار«اي از ناحیه غرچستان بوده که فرمانروایان آن         قصبه

اخوان زنجـانی،  (»خواهد به من برسد رد و می  بشود و هزبر نیز معادل شیر است بر من رشک می          که شار و شیر نامیده می     
هـاي  خالقی مطلق پس از انتشار این مقاله نظر اخوان زنجانی را بـا قیـد احتمـال پذیرفتـه و در یادداشـت                      ). 565: 1372

اند و واژه شیر را هـم بـه معنـی جـانور درنـده               چون کاتبان بلیکان را نشناخته    «: آورده است  29شاهنامه توضیحات بیت    
بنـابراین  . اند و شباهت شکل خط نیز به این سهو کمـک کـرده اسـت   اند، در نتیجه بلیکان را نیز پلنگان گمان کرده  گرفته

باید به ترتیب به شیر بلیکان و هزبر بلیکان تـصحیح قیاسـی   62و هزبر و پلنگان را در بیت 29شیر و پلنگان را در بیت     
در اینجا محـتملاً هزبـر بلیکـان        «: اندآورده 62مورد نظر یعنی بیت     و در توضیح بیت     ) 493/ 9: 1391خالقی مطلق،   (کرد

در ف و دو دسـتنویس  . در این صورت نویسش بزشک در آغاز مصرع محل تأمل است      . درست است » شیر بلیکان «یعنی  
بـه (اگـر   . تواند گشته نویـسش دشـوارتر بزشـک باشـد         تر است ولی آن نیز می     آمده که مفهوم  ) به رشک (= دیگر برشک 

بیـت  . بـرد یعنـی خواهـان مـن اسـت         شاه بلیکان بر من رشک می     : شوددرست باشد، معنی این مصراع چنین می      ) رشک
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اگر بزشک درست باشد، در پـس آن باورداشـتی نهفتـه اسـت کـه فعـلاً بـر مـا                      ... کند  سپسین نیز این معنی را تأیید می      
شخـصیت  ا در این پژوهش برآنیم تا ثابـت کنـیم کـه   بر همین اساس م).496/ 9: 1391خالقی مطلق، ( »ناشناخته است

تهمینه بازمانده شخصیت الهه مادر یا یکی از ایزدبانوان باستانی است و همچنان که خود او تأکید کرده به واقـع پزشـک                       
.باشدشیر و پلنگان بوده و با آنها در ارتباط می

الهه مادر-2
هاي باسـتان   ظر پژوهشگران و یافته   هاي مذهبی در جهان است که طبق ن       ترین آیین آیین پرستش الهه مادر یکی از قدیمی      

قبل از ورود اقوام آریایی به ایران و تقسیم آنان به گروههاي مختلف، در بین اقوام بومی ایران و همچنـین                    شناسی چندین سده      
ایـزدان از ناحیـه مدیترانـه،      - رستش مادر ترین مدرك مربوط به پ    موثق). 222: 1351فانیان،  (ملل و اقوام همسایه رایج بوده است      

رسد کـه پرسـتش الهـه       به نظر می  ). 40: 1386وارنر،  (رودان، مصر و یونان به دست آمده است       از شرق ایران و غرب روم، میان      
مهـاجرت اقـوامی آسـیایی در        هاي روسیه جنوبی و دره دن همـراه بـا         هاي کوچک او از آسیاي غربی و دشت       مادر و تندیسه  

,James(مرکزي و شرقی اشاعه یافته استاروپاي 1959: هـاي  این الهه در بـین اقـوام و ملـل مختلـف بـا نـام      ). 13
انـد  ها و اساطیري که برایش سـاخته      هایش در برخی مناطق در قالب داستان      شود و صفات و ویژگی    گوناگون شناخته می  

هایش به ایزدبانوان دیگر همچون آناهیتا و یـا  یژگیثابت مانده است ولی در برخی مناطق همانند ایران دگرگون شده و و          
هاي ایشتر، بعله، ما، ننـی، سـیبل، عـستارت، عنـات و     این ایزدبانو در آسیا با نام     . هاي داستانی منتقل شده است    شخصیت

فرهنگـی و  ارتباطات عمیقبه خاطر  اي از محققان    عده. شود و در یونان و اروپا بیشتر با نام آرتمیس         آرتمیس شناخته می  
نظامی که بین شرق و غرب از گذشته دور وجود داشته است، منشأ آرتمیس یونانی را نیز در آسیاي صغیر دانـسته، او را                        

,Freely(دانندهمان الهه باروري آسیاي صغیر و آناتولی می 2010: ، زیـرا از قبـل از مـیلاد مـسیح دو دوره اصـلی      )3
) قبل از میلاد   14تا   13فاصله بین قرون    (یکی در انتهاي عصر برنز      : ته است تماس فرهنگی بین شرق و یونان وجود داش       

هـا در رقـابتی شـدید بـه همـه مدیترانـه نفـوذ کردنـد           ها و یونانی  قبل از میلاد زمانی که فونوسیان      8و   7و دیگري قرن    
)Bremmer, 1990: اندك انـدك شخـصیت   هاي فرهنگی آرتمیس به یونان نفوذ کرده و و در یکی از این تماس)13

بعدها به خاطر مرکزیت آسیاي صغیر و ارتباطی که با آسیا و سایر منـاطق دنیـا داشـته                   . یونانی شده او شکل گرفته است     
آیین آرتمیس از آنجا به سراسر دنیا پخش شده است، چنان که سنت پاول با پرستندگان آرتمیس در افـسوس روبـرو شـد و از             

,Riddle(پرسـتند فسوس، بزرگ است و همه آسیا و جهان او را میگفت که آرتمیس اقول آنها می 2010: ایـران هـم   ).79
آنچنـان کـه در     . النهرین، آسیاي صغیر و یونان در ارتباط بوده، از این تأثیر و تأثر بی بهره نمانـده اسـت                  که از گذشته دور با بین     

: 1386فـراي،   (پرسـتیدند کنان این سرزمین الهه باروري را مـی       ها به نجد ایران سا    متون تاریخی ذکر شده پیش از رسیدن آریایی       
را یاد گرفتند که بـا ونـوس و ایـزد قدرتمنـد              )Anahiti(و زمانی که در سرزمین عیلام ساکن شدند آیین پرستش انهیتی          ) 196

,Boyce(ایشتر در ارتباط بود 2011: شوري یکی است و ایـن  ایزد بابلی و آ)Nanai(يایشتر در متون قدیمی با ننه).1006
شـود و در    رسد هم الهه جنگ بوده است و هم طبیعت در برخی کشورها بـه عنـوان آرتمـیس شـناخته مـی                     ایزد که به نظر می    

وجـود دارد کـه   هـایی و نـشانه پرستندمی)Artemis Nanaia(ياو را با عنوان آرتمیس ننه) Dura-Europos(دورایوروپوس
,Boyce(هاي ایـن الهـه را کـسب کـرده اسـت     اي نخستین آناهیتاي ایرانی برخی ویژگیهتوان فرض کرد در دورهمی



1394تابستان ) 26پیاپی (، 2سال هفتم، شمارة ، دورة جدید،یکمه وسال پنجاشناسی ادب فارسی،متن/84

2011: هـاي  در ایران ظاهراً در زمان هخامنشیان آیین پرستش آناهیتا در سراسر کشور گسترده شده، بـه شـیوه  ).1011
و از اواخـر سـلطنت   ) 42: 1386وارنـر،  (هاي مربوط به آتنا، آفرودیـت و سـیبل آناطولیـایی درآمیخـت            گوناگون با آیین  

در دوره سـلوکیه  ). 1379:69گویري، (ي التقاطی به وجود آمدو ننه-آناهیتا-هخامنشیان به بعد بین ایزدبانوان آرتمیس
تأثیر فرهنگی یونان بر ایران بیشتر شد و آرتمیس در ایران و کشورهاي تحت سلطه ایران نمود بیشتري یافـت، از جملـه          

دو معبد متعلق به آتنه و آرتمیس وجود داشت کـه مهـرداد اول اشـکانی غـارت     ) خوزستان(ر الیماییدر همین دوران د
فـراي،  (دانـستند ي و آناهیتا را با آرتمیس برابـر مـی         و در ارمنستان در پایان دوره سلوکیه ننه       ) 320: 1384گیرشمن،  (کرد

کـیش واحـدي نبودنـد و مـذاهب مختلفـی همچـون             اشکانیان که بعد از سلوکیه به قدرت رسیدند داراي          ). 252: 1386
در میان آنها وجود داشت و زمـانی کـه فرهنـگ یونـانی را اتخـاذ                 ... گري و مزداپرستی، مهرپرستی، ناهیدپرستی، زروانی   

: 1381کنـدي اول،    (هـاي آنهـا ظـاهر شـد       کردند خدایان یونانی همچون زئوس و آرتمیس و برخی دیگر بر روي سـکه             
دار یـا بـه     هایی به دست آمده است که در آنها صورت زنی بـا تـاجی تابـان و لبـه                  الت عیلام سکه  بخصوص از ای  ). 117

هـاي پـارتی ایـزد      و در کتیبه  ) 300: 1385دوشن گیمن،   (دانندشود که او را آرتمیس می     صورت زن شکارچی متصور می    
حتی ایزیدور خاراکـسی  ). 286: 1385دوشن گیمن، (شودبا آرتمیس، خورشید، ماه و زئوس دیده می )Men(آسیایی من 

معبد کنگاور را که توسط داریوش بنا نهاده شد و در قرن اول پیش از میلاد یعنی در زمان پارتیان بازسازي شد را به الهه                         
بنابراین با توجه بـه ایـن        ).111: 1383کالج،  (آرتمیس یا آناهیتاي ایرانی نسبت داده و معماري آن را یونانی دانسته است            

هاي مختلف در مناطق مختلف ایـران رواج داشـته و مـردم بـا               رتباطات فرهنگی و مذهبی پرستش ایزدبانوي مادر با نام        ا
هـا و   از مجمـوع داسـتان    . اند و از این طریق وارد اثري چون شـاهنامه شـده اسـت             ها و اساطیر آنها آشنایی داشته     داستان

تـر اسـت و در بـین آنهـا          هاي مربوط به ایشتر و آرتمیس پر رنـگ        ستاناساطیري که پیرامون الهه مادر باقیمانده است، دا       
.شودها و صفات مشترك زیادي با شخصیت تهمینه دیده میویژگی

مقایسه تهمینه و الهه مادر-3
:ارتباط با حیوانات وحشی-3-1

کل حیوانات وحشی و یا همـراه بـا   هاي مادر باقی مانده است، اغلب یا آنها را به ش       هایی که از الهه   در تصاویر و مجسمه   
هاي مادر در هویوك و هلیکار گاهی به صورت پلنـگ       الهه«به عنوان مثال    . اندآنها و خصوصاً با شیر و پلنگ نمایش داده        
ترین اند که در آن هنگام سبع     اي نمادین از این جانور تصویر و یا حکاکی شده         و یا در پوششی از پوست پلنگ و یا گونه         

در معبد سـنگی    یا  ) 101: 1381لاهیجی و کار،    (ساختچنین نمادي الهه را بانوي وحوش می      . ترین موجود بود  و مرگبار 
کردنـد کـه    مردم آسیاي صغیر گمـان مـی       ).220: 1351فانیان،  (یازیلیکایا ترکیه الهه هپاتو سوار بر پلنگ نقش شده است         

سیبل در نـزد ایـشان الهـه        . شدزیست و بر شیر سوار می     می سیبل الهه بزرگ مادر در میان کاج هاي سبز و درختان بادام           
آمد و در دیونیسوسی هنگـامی کـه توفـان          و سالار زن حیات وحش به شمار می        شدخوانده می ) مادر(Maزمین بود و    

کـشند و  شد که این خروش شیر غراّنی است که گردونه سیبل را می      شد، تصور می  گرفت و خروش جنگل بلند می     درمی
آنـاتولی از   » چتل هیوك «هایی در منطقه    همچنین نگاره ). 230: 1390بهار،  (زنندمرگ همسر او آتیس فریاد و نعره می        در

سال قبل از میلاد به جا مانده است که در آنها ایزدبانوان در ارتباط با پلنگ و یا در پوستی از این جـانور                         5000تا   8000
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درباره بعل نیز ذکر شده که او بر گاو نر و همسرش بعله، الهه مادر، بر شیر سوار    ).132: 1393مختاریان،  (شوندمی دیده
بر روي مهرهایی که از معابد کنوسوس و کورنیا به دست آمد، نقش الهـه مـادر بـا شـیرهایی کـه          ).248: 1390بهار،(بوده است 

ایـن  ). 217: 1351فانیـان،  (ه بـود  پاسدارانش هستند در کنار ستون مقدس که همان مظهر درخت مقدس اسـت، حکـاکی شـد         
هـایی کـه از     در تمام نقـش   و نه تنها او را الهه شکار و حیوانات وحشی می دانند و              ویژگی در مورد آرتمیس پر رنگ تر است         

هاي حیوانات را تحت حمایت و پرسـتاري      او بچه  بلکه معتقدند که   دهند،او به جا مانده او را در کنار شیر و پلنگ نشان می            
شده است که در آن شـیر را بـه          علاوه بر اینها هر ساله مراسمی در سیراکوز سیسیل برگزار می          ).318: 1386وارنر،  (گیردمی

همـان  در شـاهنامه غیـر از  ). 521: 1386وارنر، (دادندافتخار ایزدبانوي شکار، آرتمیس، در پیشاپیش تظاهرات آیینی قرار می       
شـود ولـی در روایـات نقـالی     ی بین او و شیر و سایر حیوانات وحشی دیـده نمـی   بیتی که از زبان تهمینه نقل شد ارتباط       

از . دهـد الخصوص شیر نـشان مـی     هاي گوناگونی نقل شده که ارتباط تهمینه را با جنگل، حیوانات وحشی و علی             داستان
در آن جنـگ شـرکت      جمله داستانی درباره جنگ پدر تهمینه با لشکر گرسیوز آمده که تهمینه نیز بـا سـهراب خردسـال                    

گریزد و هشت سال در آنجـا بـا شـیر و سـایر حیوانـات                اي می کرده، پس از شکست پدرش، همراه با سهراب به جزیره         
و حتـی شـیر او را بـه جهـات     ) 101: 1363انجـوي،  . ؛ رك50: 1369زریـري،  (کنـد وحشی خو می گیرد و زندگی مـی      

: 1374نـژاد،   صـداقت (شودآورد و تهمینه بر شیر سوار می      و می کند، برایش آهو شکار می کند       مختلف جزیره هدایت می   
به معنـی قـوي و   » تهم«تهمینه به لحاظ ریشه نام نیز با ایزدبانو آرتمیس مرتبط است زیرا واژه تهمینه از دو بخش            ). 251

د بحـث، او    ، همچنین در بیـت مـور      )300: رستگار فسایی (تشکیل شده است به معنی نیرومند و قوي       » ینه«پسوند نسبت   
داند که از این جهت نیز با آرتمیس مرتبط است زیرا محققان درباره ریـشه نـام او نظـرات گونـاگونی                خود را پزشک می   

,Graves...(کند و ها را پزشکی میاند از جمله درشت اندام، کسی که بیماريبیان کرده 1987: بنابراین تهمینـه  ). 120
.ا شیر و حیوانات وحشی در ارتباط است و درمانگر دردهاي آنهاستتواند همان الهه شکار باشد که بمی

زود رنجی و خشمگینی-3-2
هاي این مادرایزدان زودرنجی و خشمگینی است، به طوري کـه در مقابـل سـخنان و اعمـال نادلپـسند              یکی از ویژگی  

آمیـز گـیلگمش چنـان     سـزا و تـوهین    ناایشتر با شنیدن سـخنان       به عنوان مثال  . دهندواکنشی بسیار تند و خشن نشان می      
و حتی پدرش را تهدیـد      تا گیلگمش را نابود کند       در اختیارش بگذارد  آسمانی را    خواهد تا گاو  میشپدرکه از   هشد گینخشم

حماسـه  (تا مردگان برخیزند و همراه زنـدگان روزي خورنـد  را خواهم شکست دنیاي زیریندرِکند که اگر این کار را نکنی   می
شـود و پرسـتندگان   اند او ایزدبانویی اسـت کـه زود خـشمگین مـی    در مورد خلقیات آرتمیس نیز گفته   .)71: 1378گیل گمش، 

زمـانی اسـت کـه آگـاممنون     یک نمونه از خشم او. اند با قربانی کردن و تقدیم هدایا از خشم او جلوگیري کنند کردهسعی می 
زنـد و آرتمـیس خـشمگین شـده، بـا پدیـد آوردن توفـان                یهنگام حرکت ناوگان براي بار دوم از شجاعت خود لاف م          

، یا شاه اونئوس هنگام برداشت خرمن یادش رفت کـه نخـستین       )42: 1386وارنر،  (داردسهمگین او را در اولیس نگه می      
ا آسایی را فرستاد که خرمن و گله و خدمتکارانش ر     محصولش را به آرتمیس تقدیم کند و او به قصد انتقام، گراز نر غول             

,Hillegas(از بین برد 1973: هر چند در شاهنامه به این ویژگی شخصیت تهمینه اشـاره نـشده اسـت ولـی در     ). 92
از جمله در طومار زریـري مـاجرایی آمـده کـه     . هایی که در طومارهاي نقالی آمده این ویژگی مشهود است       خلال داستان 

کند، تهمینه از ایـن کـار او چنـان         الت قهر سمنگان را ترك می     پس از تولد سهراب، رستم با تهمینه بدرفتاري کرده، به ح          
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شود که لباس رزم پوشیده، به طور ناشناس به دنبـالش مـی رود و بـه قـصد کـشتن او بـه       رنجیده خاطر و خشمگین می 
).50: 1369زریري، (کندسویش تیراندازي می

:داشتن برادر توأمان-3-3
داشتن برادر توأمان است که این ویژگی در ایشتر و آرتمـیس و تهمینـه دیـده                 هاي مادر   هاي الهه یکی دیگر از ویژگی   

ایـزد  (بـود و خـواهر شـمش        ) ایزد ماه (و یا دختر سین     ) ایزد آسمان (در مورد ایشتر آمده است که او دختر آنو          . شودمی
دارد که هر دو فرزندان لتـو و        آرتمیس نیز برادري توأمان به نام آپولون         ).39: 1382رزنبرگ،  (آمد  به شمار می  ) خورشید

آنچنان که در روایات مختلف درباره آرتمیس آمده است، او در دلوس به دنیـا آمـده اسـت و بـه محـض                   . زئوس هستند 
در مـورد تهمینـه بایـد       ). 110: 1378گریمـال،   (، مادر خود را براي به دنیا آوردن برادرش آپولون کمک کرده اسـت             تولد

آیـد و  هاي شاهنامه شخصیتی به نام ژندرزم وجود دارد که همراه سهراب از توران بـه ایـران مـی   گفت که در تمام نسخه    
هاي معتبر شاهنامه به نسبت برادري او با تهمینه اشـاره  نسخهشود، در شب هنگام به طور اتفاقی به دست رستم کشته می     

هـاي نقـالی او     ها از جمله ژول مول و نسخه      در برخی نسخه  . نشده ولی ماجراي کشته شدنش به دست رستم آمده است         
:اندرا برادر تهمینه دانسته

ــهراب آهنــگ جنــگ     ــه کــه س بدانگ
ــده  ــامور ژنـ ــادرش  نـ ــد مـ رزمبخوانـ

نگان  زمــین بــد او  پــور شــاه ســم   

نمــود و گــه رفــتن  آمــدش  تنــگ    
ــزم    ــه ب ــوان را ب ــد پهل ــده ب ــه او دی ک
همــان  خــال  ســهراب  بــا آفــرین    

)65/ 2: 1376فردوسی، (
اند چنان این دو خواهر و برادر به هم         و حتی در روایات نقالی به دوقلو بودن او با تهمینه هم اشاره شده است و گفته                

تهمینه جفـت توأمـان     «: گویدگیرد و وزیر سهرم شاه به رستم می       ند که رستم در مجلس عام آنها را با هم اشتباه می           اشبیه
»رزم که دختري پرهیزگار و پر هنر است و در همه هنرها سرآمد اما تاکنون هر سلطانی خواهان او شده جـواب رد شـنیده                        زنده

گردد کـه ممکـن     اي مردانه مطرح می   در برخی از ایزدبانوان با عنوان پیوند با چهره        البته این ویژگی    ). 228: 1374نژاد،  صداقت(
).41: 1386وارنر، (است فرزند، برادر یا همسر باشد

:ارتباط با شکار و جنگل-3-4
ها زندگی در جنگل و ارتباط با شکار و جنگـل اسـت و حتـی برخـی از آنهـا الهـه           هاي این الهه  یکی دیگر از ویژگی   

کردنـد او در  از جمله در مورد سیبل الهه بزرگ مادر ذکر شده که مردم آسیاي صغیر گمان می. اندشدهر محسوب می شکا
و مایکـل جـوردن آرتمـیس را در اصـل الهـه              )229: 1390بهـار،   (زیست  میان جنگل کاج هاي سبز و درختان بادام می        

در تصاویري که از او به جـا مانـده   . بان الهه مادر شده است    حیوانات و شکار آسیاي صغیر دانسته که در آسیاي یونانی ز          
,Jordan(دهداي آسیایی اغلب با دو بال در بین حیوانات وحشی نشان میاو را به عنوان الهه 2004: و آمـده کـه   ) 30

 ـ   اي به نام گارگافی پوشیده از درختان کاج و سرو اقامت داشته، هر روز درون چشمه               او در دره   ن دره جـاري   اي که در ای
,Morford- Lenardon(کرده استبوده حمام می 1985: و گاه به شـکارچیان نزدیـک شـده، بـا آنهـا رابطـه       ) 149

در داستان رستم و سهراب نیز چه در شاهنامه و چه در روایـات نقـالی مـاجراي آشـنایی رسـتم و                   . کرده است برقرار می 
:گرددتهمینه به شکارگاه و جنگل و کنار چشمه برمی



87/  پزشک هژبر و پلنگان منم  

ز موبــد بــرین گونــه برداشــت یــاد    
ــرد    ــر ک ــاز نخجی ــش س ــد دل ــی ب غم
چــو نزدیکــی  مــرز تــوران  رســید    
ــد   ــرز و کمن ــه گ ــان و ب ــر و کم ــه تی ب

ــداد   ــم  از  بام ــتم ه ــک روز رس ــه  ی ک
ــرکش پــر از تیــر کــرد  کمــر بــست و ت

دیـد گـور  از  پـر سراسـر  بیابـان  
بیافگنـــد  بـــر دشـــت نخجیـــر چنـــد

).2/119: 1386ی، فردوس(
هاي گوناگون روایت شده، ولی در همه آنها دیـدار اول رسـتم و تهمینـه در                 هاي نقالی به صورت   این ماجرا در نسخه   

بـه عنـوان    . کنـد تر می افتد که این موقعیت داستان را به اصل اساطیري خود نزدیک          شکارگاه و کنار چشمه آب اتفاق می      
انجوي آورده تهمینه با کنیزانش در شکارگاه اطراف شهر سمنگان مشغول شکار اسـت و               هایی که مثال در یکی از روایت    

در روایتـی دیگـر آن   ). 81: 1363انجـوي،  (کندشود و به خیمه خود دعوتش می      در آنجا رستم را می بیند و عاشق او می         
در روایـت زریـري   ). 83: 1363انجـوي،  (بیننـد دو یکدیگر را در جنگلی که رستم به قصد شکار به آنجا رفته است، مـی  

کند و تهمینـه کـه      رسد که براي شکار و استراحت در کنار آن اقامت می          اي می رستم در شکارگاه کنار سمنگان به چشمه      
رسـتم بـر او پیـروز شـده، بـه      . شودبا نقاب و لباس رزم براي شکار به آنجا آمده، با رستم به صورت ناشناس درگیر می               

).2:  1369زریري، (گیرد که به دربار پدرش شاه سمنگان بیایدمینه از رستم قول میبرد و تههویتش پی می
زیبایی -3-5

به نظر برخی ایشتر دختر ایزد ماه بوده است و خواهر ایزد خورشـید و بـه نظـر برخـی دیگـر دختـر ایـزد آسـمان و                  
یی بسیار زیبـا بـود کـه از میـان موجـودات             به همین جهت ایزدبانو   ). 39: 1382رزنبرگ،  (رفتایزدبانوي عشق به شمار می    

اي آرتمیس نیـز الهـه     ).104: 1382رزنبرگ،  (چاك زیادي داشت که گیلگمش به آنها اشاره کرده است         مختلف عاشقان سینه  
). 318: 1386وارنـر،   (انـد زیبا است که در روایات یونانی او را به لحاظ زیبایی صورت و تناسب اندام شبیه پریان دانسته                 

,Gary- Elshamy(اند و آرتمیس را تجسم ایزد ماهرخی روایات برادرش، آپولون، را تجسم ایزد خورشید دانستهدر ب

2005: در شاهنامه نیز تهمینه به لحاظ زیبایی و جذابیت به ماه . اندو او را همانند ماه زیبا و جذاب توصیف کرده) 455
:و خورشید تشبیه شده است

مــاهرويپــس  بــرده  انــدر یکــی     
ــد  ــان و دو گیـــسو کمنـ دو ابـــرو کمـ

بـوي و  پـر از رنـگ      چو خورشـید تابـان    
ــد  ــردار   ســرو  بلن ــه   ک ــالا   ب ــه   ب ب

اي توصیف شده که در وجود او هیچ عنـصر مـادي و خـاکی دخالـت                 و به لحاظ زیبایی و لطافت همانند الهه و پري         
:ندارد

ــاك   ــان پ ــن ج ــود و ت ــرد ب ــش خ روان
ــیر دل ــتم شـ ــداز او رسـ ــره  مانـ خیـ

ــاك    ــدارد ز خ ــره ن ــه به ــی ک ــو گفت ت
بــر او بــر جهــان آفــرین را بخوانــد    

)122/ 2: 1386فردوسی، (
:مثل و مانند بودن خود تأکید کرده استو خود تهمینه بر بی

ــان مــرا جفــت نیــست  ــه گیتــی ز خوب چو مـن زیـر چـرخ بلنـد انـدکی اسـت            ب
پهلوان چون نظر کرد طرفـه   «: نظیر بودن او حکایت دارد    توصیفاتی آمده که از یکتایی و بی       در روایات نقالی نیز چنین    
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یـا در روایتـی دیگـر آمـده اسـت،            ).184: 1377هفت لشکر،   (»نازنینی را دید که در زیر چرخ کبود مثل و قرینه نداشت           
). 8: 1369زریري، (» اعجوبه آفاق بود   در حسن «و  ) 2: 1369زریري،  (»دختري دید بمانند آفتاب تابان، عاشق شد      «رستم  

شود و دختر پادشاه با شمع، صورتی مطـابق نـور           در اتاق رستم باز می    «: روایتی دیگر او را این گونه توصیف کرده است        
).89: 1363انجوي، (»شودخورشید و هیکلی بسیار زیبا و درشت استخوان و جذاب و شیرین وارد اتاق می

خانوادگیتوجهی به زندگیبی. 6,3
در مـورد  . توجهی به زندگی خانوادگی و بی بند و بـاري بـوده اسـت   هاي مادر باکرگی و بی   الهه یکی دیگر از ویژگی   

هاي شهوتناك و جنگجویانـه     همچنین او را سمبل انرژي    . اند که او باکره بوده است و یک عاشق بی بند و بار            ایشتر گفته 
,Monaghan- Patricia) اندزنانه دانسته 2010: استاي باکره و پاکدامن بودهآرتمیس نیز در نظر یونانیان الهه.(69

)Morford- Lenardon, 1985: اند که از مردان تنفّر داشته پنداشتهاي او را باکره و مجرد مییا لااقل در دوره) 143
,Hansen(بندي نداشته استاست و به زندگی خانوادگی پاي 2004: تهمینه نیز بایـد گفـت چـه در    و در مورد ) 119

شاهنامه و چه در روایات نقالی و متون ادب عامیانه بر بکارت و مردگریز بودن تهمینـه همچـون آرتمـیس تأکیـد شـده                         
کند که تاکنون به کسی عشق نورزیده و بـا هـیچ مـردي ارتبـاط      تهمینه هنگام گفتگو با رستم در شاهنامه تأکید می        . است

:  دهدطر عشق به رستم و داشتن فرزند از اوست که به رستم چنین پیشنهادي مینداشته است و فقط به خا
کـــس از پـــرده بیـــرون ندیـــدي مـــرا
تـــرایم  کنـــون گـــر بخـــواهی  مـــرا 

نـــه هرگـــز کـــس آوا شـــنیدي مـــرا 
نبینـــد جـــزین مـــرغ  و مـــاهی مـــرا 

)122/  2: 1386فردوسی، (
شتر تأکید شده است، از جمله در مورد مردگریز بودن و امتناع او از ازدواج در یک         ها بی در متون عامیانه بر این ویژگی     

دختر سهرم سمنگانی از مرد جماعت تنفّر داشت و خوي مردان یافته و چون پهلوانـان پیوسـته                  «: نسخه نقالی آمده است   
هـر سـلطانی کـه خواهـان او شـده           و دختري پرهیزگار و پرهنر بود اما        ) 226: 1374نژاد،  صداقت(»در شکار و قتال بود    
).228:  1374نژاد، صداقت(جواب رد شنیده بود

ورزي و باروريعشق. 7. 3
او در هـر مـوقعیتی تحریـک    . ار داشـت ایشتر دختر آسمان در اوروك در رأس همه ایزدبانوان عشق و شهوترانی قـر        «

او کـام عاشـقانه را در همـه آفریـدگان     . دادت مـی  اش را از دس   اي سرسخت بود و در برابر ناکامیابی، زود شکیبایی        کننده
اش نزدیـک  همین که از نفوذ خود بازایستاد ورزاو از آمیزش با ماده گاو امتناع کرد و گـورخر دیگـر بـه مـاده      . بیدار کرد 

گري مقدس بخشی از آیین ایشتر بـود و هنگـامی   روسپی. دیگر نه هیچ مردي در راه به پریستار زنان نزدیک گشت       . نشد
از این گذشته ایشتر خود روسپی ایزدان بود و نخـستین     . آمد روسپیان و هرزگان در رکابش بودند      که او به زمین فرود می     

در آیـین بعـل نیـز همـسرش بعلـه           ). 40: 1382رزنبـرگ،   (»کسی بود که شهوت را تجربه کرد و به دیگران الهام بخشید           
پرسـتش ایـن دو اغلـب بـا     . وري به یاري او و همـسرش بـود  رفت و هرگونه بارهمچون ایشتر اصل مونث به شمار می 
شـد کـه   آیین بعل به اعصار کهن فرهنگ سامی و به ازدواج با غریبه مربوط مـی         . اعمال جنسی و شادي بسیار همراه بود      

 ـدر اسطوره ایشتر نیز می). 249: 1390بهار، (داشت تا نخست با یک بیگانه هم بستر شود   زن را وامی   ه افـراد  بینیم که او ب
رسـاند، از  کند که به عـشّاقش گزنـد مـی   کند اما گیل گمش پیشنهادش را رد کرده، او را متهم می  مختلف اظهار عشق می   
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گوید تو شبانی را که هر روز بهتـرین بـز خـویش را برایـت      آسیب زده، به او می    ... جمله به تموز، پرنده خالدار، نریان و      
نهـاد  ات مـی  نگاه عاشق نخلبان شدي و او هر روز سبدي از خرماي پخته بر سفره             آ. کرد، به گرگ مبدل کردي    قربانی می 

آرتمـیس در آنـاتولی بـه صـورت     ). 104: 1382رزنبـرگ،  (اما تو او را به موش کور مبدل کرده زیر خاك مدفون کـردي     
,Freely(هایی بزرگ نشان داده شده است مادري با هیکل درشت و سینه و ران 2010: ورود به یونان بـه  و پس از ) 3

,Finkelbery(شـود گردد و در الیس تحت عنوان مادر پرستیده میعنوان الهه بزرگ باروري صاحب معبد معروف می

2005: هاي مرتبط با او همچون اخته کردن آیینی نیـز از آنـاتولی بـه دنیـاي یونـان و روم راه      ظاهراً برخی آیین). 165
,Bremmer(یافته است 1990: شده یا به مردي تمایل خواسته مستقل باشد اما اگر عاشق مردي میپیوسته میاو ). 11

به عنوان مثال یکی از کسانی که آرتمیس با         ). 353: 1386وارنر،  (کرده است یافته همچون ایشتر با او ارتباط برقرار می       می
ایـن ویژگـی    ). 427: 1378گریمال،  (ستاو ارتباط داشته هیپولیت است که داستان ارتباطش با او در اساطیر یونان آمده ا              

شود و در مورد ارتباطش با رستم به عنوان یک مرد باید گفت در همـه روایـات ایرانـی از جملـه                       در تهمینه نیز دیده می    
شاهنامه تهمینه همچون ایشتر و آرتمیس از رستم خوشش آمده و براي ارتباط پیشقدم شده است و بـه او اظهـار علاقـه                     

روایت تهمینه با کنیزانش در شکارگاه اطراف شهر سمنگان مشغول شکار است و در آنجـا رسـتم را مـی       در یک   . کندمی
در روایتی دیگر تهمینه نیمه شب بـه بـالین   ). 81: 1363انجوي، (کندشود و به خیمه خود دعوتش میبیند و عاشق او می   

می پـذیرد و از اصـرار و سـماجت تهمینـه ناراحـت              خواهد که تا سحرگاه نزد او بماند ولی رستم ن         رستم رفته، از او می    
زریري همین ماجرا را این گونه      ). 228: 1374نژاد،  صداقت(کندشده، این کار را به فردا و خواستگاري تهمینه موکول می          

تهمینه با آنکه در حسن اعجوبه آفاق بود، هفت قلم مشاطه جمال نموده، لبـاس غـرق   «: با آب و تاب تعریف کرده است    
) 8: 1369زریري،  (»جواهر در بر، نیمچه تاج مکلل از جواهر بر سر، همچون طاووس مست روانه خوابگاه رستم شد                 در

گوید ولی تهمینه با وجود شرم زیـاد از شـدت عـشق و علاقـه، تمنـاي         اما رستم تهمینه را سرزنش کرده، به او ناسزا می         
در روایت سوم انجوي این گونه      ). 11: 1369زریري،  (دهدري می کند تا اینکه رستم به او قول خواستگا       خود را تکرار می   

بعد از شام پادشاه از دخترش تهمینه خواست که اتاقی براي مهمان آماده کند و تهمینه که دل به عشق رستم                     «: آمده است 
اشـت و آن    بسته بود از دل و جان قبول کرد و موقع انداختن رختخواب، عشق و علاقه خودش را با رسـتم در میـان گذ                       

).84: 1363انجوي، (قدر وسوسه کرد تا رستم به او دل سپرد و آن شب را در کنار هم گذراندند 
:جنگاوري و تیراندازي با کمان. 8,3

هـا  هاي شخصیت این ایزدبانوان جنگاوري و خصوصاً تیراندازي با کمان است که در اساطیر و داسـتان                کی دیگر از جنبه   
گاه به عنـوان بـانوي نبردهـا، تازشـگر در میـان             به عنوان مثال ایشتر     . شودهاي به جامانده دیده می    شیها و نقا  و یا در نگاره   

و انـد رانـده اند کـه هفـت شـیر آن را مـی        اي نمایانده اي نشسته بر گردونه   ها او را به گونه    ایزدبانوان خوانده شده و در نگاره     
ز براي قوم آمازون که در بسیاري از شهرهاي آسیاي صغیر سـاکن  آرتمیس نی ). 39: 1382رزنبرگ،  (کمانی در دستش بود   

,Mattingly(آمدنـد، ایـزد جنـگ بـود    بودند و نخستین پرستندگان او به شمار می 1960: او در بیـشتر منـابع   ). 114
در مقابـل  آرتمیس کماندار در قلمروش از حیوانات بـاردار    «: یونانی به عنوان ایزدي کماندار و تیرانداز وصف شده است         

,Monaghan(»کنـد اند، محافظت مـی شکارچیانی که براي شکار آمده 2010: xxii(.      تهمینـه از ایـن جهـت نیـز بـه
ایزدبانوان شباهت دارد، هر چند این جنبه از شخصیت او یعنی ارتباط با تیراندازي و جنـگ در شـاهنامه نمـودي نـدارد                        
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هاي زیادي درباره جنگاوري تهمینه و مهارتش در تیراندازي ذکر شـده            ولی در طومارهاي نقالی و روایات عامیانه داستان       
به عنوان مثال در روایت زریري رستم در شکارگاه نزدیک سمنگان با تهمینه که لباس شکار پوشیده و نقـاب دارد                     . است

ز تولـد سـهراب،   یا در همـین طومـار پـس ا       ) 2: 1369زریري،  (کندشود و تهمینه با شمشیر به رستم حمله می        روبرو می 
کند که تهمینه لباس رزم می پوشد و به طور ناشناس به دنبالش رفته، به     رستم با او بدرفتاري کرده و سمنگان را ترك می         

نیز آمده، با این تفاوت کـه رسـتم        مردم و فردوسی  این  داستان در کتاب      ). 50: 1369زریري،  (کندسوي او تیراندازي می   
ب سهراب به تهمینه تهمت خیانت می زند و تهمینه به قصد کشتن بـه سـوي او تیرانـدازي    مهري از جان  پس از دیدن بی   

در داسـتان دیگـري کـه حکایـت از          ). 99: 1363انجـوي،   (دهـد کند ولی رستم با چابکی و زیرکی خود را نجات می          می
فرسـتد و او بـا   ات خجند میجنگاوري تهمینه دارد، سهرم شاه، پدر تهمینه، رستم را براي رهایی آب به سوي حاکم بد ذ  

). 21: 1369؛ زریري، 105: 1363انجوي، (دهدکند که تهمینه با دلاوري و زیرکی او را نجات می         نیرنگ رستم را اسیر می    
رود، در راه با راهزنـی بـه نـام امیـر            همچنین در داستانی دیگر زمانی که تهمینه همراه فرزند خردسالش به طرف بلخ می             

علاوه بر این موارد که به صورت       ). 101: 1363انجوي،  (دهدد که در نبرد تن به تن او را شکست می          شوطغرل روبرو می  
مستقیم از جنگاوري تهمینه حکایت دارد، داستانی نیز در یکی از طومارها آمده است که سهراب با راهنمایی خردمندانه تهمینـه                     

نیـز نمـودي دیگـر از جنگـاوري و رزم     ایـن داسـتان   . اشـته اسـت  برد که قصد خراب کردن سمنگان را د  اژدهایی را از بین می    
تـوان  نکته دیگري که در مورد پیوند تهمینه با جنگـاوري و الهـه جنـگ مـی    ). 1374:289نژاد، صداقت(آزمودگی تهمینه است

پایانی اسـت   گفت خود سهراب است، در نبرد رستم و سهراب، سهراب تبلور نیروي پهلوانی فوق طبیعی و انرژي خالص و بی                   
شـود، سـهراب خـستگی    دارد، زیرا در حالی که رستم خسته و درمانده به سوي آب روان مـی  که حتی رستم را به شگفتی وامی      

کنـد و خـود را   کند و یا اینکه او هیچگـاه از جانـب حریفـی چـون رسـتم احـساس خطـر نمـی               ناشناس تازه هوس شکار می    
پایـان  پس یکی از منابع این اعتماد به نفس و نیروي فـوق طبیعـی و انـرژي بـی                  ) 93: 1381امیدسالار،  (داندنیرومندتر از او می   

.تواند تهمینه باشد که خود ایزد بانوي جنگ است و از چنین نیرویی برخوردارسهراب می

نتیجه 
ن او نیز همگـام     با دگرگون شدن نوع نگرش آدمی به هستی و دنیاي پیرامون و فاصله گرفتن او از دنیاي اساطیر، قهرمانا                  

هاي بر خداینامهشاهنامه فردوسی که میراث. گیرندتر به خود میتر و عقلانیهایی انسانی با او دگرگون می شوند و ارزش      
شود زیرا در عصر عقلانیت و تاریخ نگاري به         اساطیري ایران است، یکی از آثاري است که این دگرگونی در آن دیده می             

قدم به ساحت انسانی نهاده و جبـر حماسـه و            دنیاي ناکرامند و قدسی اسطوره    قهرمانان آن از    نظم درآمده است و ناچار      
توان در توصیفات شاعر و یا رفتار و کـردار          هایی از آن ساحت قدسی و اساطیري را می        اند اما گاه جلوه   تاریخ را پذیرفته  

هـاي اصـلی اسـاطیر      تواند ما را به سوي صورت     وبی می ادبیات عامیانه نیز در کنار شاهنامه به خ       . قهرمانان شاهنامه یافت  
یکـی از ایـن قهرمانـان شـاهنامه     . دیگرگون شده راهنمایی کند و سرشت اساطیري قهرمانان شاهنامه را به ما نشان دهـد             

هاي او به طور مختصر اشاره شده است و سپس از           تهمینه است که در ابتداي داستان رستم و سهراب به برخی از ویژگی            
هاي ظاهري، اخلاق و رفتار و سرگذشت او توصیف شده اسـت و             اد رفته است اما در آثار نقالی به طور مفصل ویژگی          ی

شـوند، نـشان    هاي مادر که در کشورهاي مختلف با نامهاي گوناگون شناخته مـی           هاي الهه ها با ویژگی  مقایسه این ویژگی  
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تـوجهی بـه    ، ارتباط با شکار و جنگـل، زیبـایی، خـشمگینی، بـی            دهد که تهمینه در مواردي چون داشتن برادر توأمان        می
بنـابراین تهمینـه    . ورزي و باروري و جنگاوري و تیراندازي با کمان به الهگان مـادر تـشابه دارد               زندگی خانوادگی، عشق  

یکـی از  تواند همان الهه شکار باشد که با شیر و حیوانات وحشی در ارتباط است و درمـانگر دردهـاي آنهاسـت، یـا                     می
شـد  پرستیده می... هایی چون ایشتر، ننی، آرتمیس وهاي همسایه با نامهاي مادر باستانی است که در ایران و سرزمین        الهه

هـاي اسـاطیري و   هاي خاص خود را داشت ولی در شاهنامه به یک شاهزاده تبدیل شده و تنها برخـی از ویژگـی            و آیین 
:توان گفت ضبط قدیمی بیتتفسیر میپس با این . اولیه او باقی مانده است

ــنمســـمنگانشـــاهدخـــتیکـــی ــکمـ ــربزشــ ــانوهزبــ ــنمپلنگــ مــ
آنچنان که خالقی مطلق در شاهنامه خود آورده صحیح است و تهمینه به واقع الهـه شـکار و حیوانـات وحـشی بـوده            

.هاي آنهاستاست و پزشک و درمانگر زخم
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